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Abstract 
Place semiotics entails the explanation and interpretation of symbolic 

concepts and meanings associated with a particular space, which link cultural, 

historical, and emotional associations to a specific discourse. By drawing 

upon experiences, memories, and narratives, places become imbued with a 

variety of meanings, occasionally giving rise to influential identities within 

the realm of knowledge. This research presents an analysis of one of the most 

influential texts in Persian mystical literature, Shams' Sonnets, using a 

thematic content analysis method. These Sonnets are known for their richness 

and prominence in containing codes and spatial symbols. Through studying 

the signs and symbols employed in Rumi's lyrics, particularly in relation to 

their placement within specific places and spaces, it becomes possible to 

decipher the meanings intended by the poet and gain insight into the broad 

themes of his intellectual framework. The analysis reveals a tendency for 

multiple locations featured in Shams' Sonnets to transcend beyond their 

physical and objective characteristics, embracing symbolic significance. The 

employment of network narration in several spatial signs throughout ghazal, 

as part of a dialogue that induces mystical allusions, draws the audience into 

a discourse action. Thanks to aesthetic expressions, images, rhetorical devices, 

fluidity, and displacement of place, this technique fosters the generation of 

new meanings, working extremely effectively. 
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 شمس اتیمکان در غزل شناسیشانهن

 رانی ا. تهران،  دانشگاه شاهد  یفارس اتيگروه زبان و ادب  اريدانش    فریده داودی مقدم

 چکيده
نشانه مدلول شناسیموضوع  و  مفاهیم  تفسیر  و  توضیح  نشانهمکان،  تداعیهای  که  است  مکان  از  های ای 

ها از طریق تجربیات، خاطرات کند. مکانفرهنگی، تاریخی و عاطفی را به فضای خاص گفتمانی متصل می
با معناهای گوناگون درهم میهایی که خلق میو روایت های تأثیرگذاری را در آمیزند و گاه هویتکنیم 

ها و  های تأثیرگذار ادب عرفانی فارسی که از نظر اشتمال بر رمزگانآفرینند. یکی از متنعرصة شناخت می
با روش تحلیل محتوای نشانه این پژوهش  های مکانی سرشار و برجسته است، غزلیات شمس است که در 

ها و نمادهای به کار رفته در غزلیات مولانا، همراه ضمونی به واکاوی آن پرداخته شده است. با تحلیل نشانهم
توان به معانی مورد نظر شاعر و مضامین گستردة منظومة  می  ها و فضاهای خاص،ها در مکانبا قرارگیری آن

برد  نشان می  .فکری وی پی  از مکاننتیجة تحلیل  بسیاری  از ویژگی صرف دهد که  ها در غزلیات شمس 
نشانهمکان به استعلای  و  فراتر رفته  فیزیکی و عینی  از  ای رسیده است. روایت شبکهبودگی  بسیاری  ای در 
کند، مخاطب را در یک کنش گفتمانی  گویی که القای اشارات عارفانه میوهای مکانی غزل، طی گفتنشانه

که  -  هاجایی مکانهشناسانه، تصاویر و شگردهای بلاغی، سیالیت و جابکند که به دلیل مظاهر زیباییوارد می
 کند. بسیار مؤثر عمل می -شودموجب پدیداری معناهای جدید می

 . شمس اتیغزل ،یمکان، مولو یشناسنشانه: کليدی  هایواژه
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 مقدمه .  1
انتقال معنا در    یها و نمادها برااستفاده از نشانه  یچگونگ  ةمکان و فضا به مطالع  یشناسنشانه 
چگونه    شود کهدر این رویکرد، نشان داده میخاص اشاره دارد.    ییفضا  یهانهیها و زممکان
  یارتباط معان  یبرقرار  یخاص برا  یفضا  ایمکان    کیدر    اءیاش  ای  ر یها، مانند زبان، تصاونشانه
توان گفت که این رویکرد  می  ،. بنابراینکنندیعمل م  عواطف فردیو    یتماعاج  ،یفرهنگ

از فضا و مکان    یترع ی بافت وس  کیها و نمادها در  عملکرد نشانه   یبر چگونگ   یشناسنشانه از  
دهد و گاهی حتی توضیح میفضاها را  انسانی از    ری ساو تف  هاتجربهی  تمرکز دارد. چگونگ

باشد. در یک آن فضا دهندگان سازندگان یا شکل یاجتماعیا انفعال   ییایپوتواند بیانگر می
در حوزة   پژوهش  تحل  یشناسنشانهنگاه کلی،  فضا شامل  و  از    یچگونگ   لیمکان  استفاده 

خاص است.   یی فضا  یهایکربندیها و پساختن و انتقال معنا در مکان  یها و نمادها برانشانه 
ا مطالعه  نهانظام  نیبا  م   ،یشناختشانهی  مکانبیشتری    نشیب  توانندیمحققان  مورد  و  در  ها 

   به دست آورند. یو اجتماع یمختلف فرهنگ یفضاها در بسترها

 . روش پژوهش2
مولوی موسوم این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع مضمونی به واکاوی غزلیات  

پردازد تا از این رهاورد برخی  معناشناسی مکان میبه دیوان شمس بر اساس رویکرد نشانه
 ابعاد پیدا و پنهان این اثر برجسته و تأثیرگذار بیشتر نمایان شود. 

 پيشينة پژوهش. 3
)  ییرضا همکاران  تحل1396و  به  کوتاه   یاستعلا  یمعناشناس  -نشانه  لی(  داستان  در  مکان 

بانو اعتقاد آن  ی»بزرگ  به  پرداختند.  به طور مستق  ،هاروح من«  در    میمستقریغ  ا ی  میمکان 
و کارکرد    یو انتزاع   ینیها به بسط مفهوم مکان عگفتمان و معنا نقش دارد. آن  یریگشکل

پرداخته کرده  نداهرکدام  ذکر  جنبو  هر چه  ف  ینیع  ةاند  تقو  یکیزیو  بُ  تیمکان  عد شود، 
  ی مکان کاسته شود، وجه استعار  ینیع  ةو برعکس هر چه از جنب  ردیگیآن اوج م  یشناخت

 . شودی م تیآن تقو
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( همکاران  و  بررس1400خزل  به  زال   یمعناشناس  -نشانه  ی(  زادن  داستان  در  مکان 
نتا  .اندپرداخته اساس    ی انمککه  البرز  کوه  در  داستان     نیا  یدادهای رو  شتریبها  آن   جیبر 

  ازو  دارند    لی تما  یشدگفضابه    شتریب  گرید   ی هاو مکان  ردیگیمصورت    ، است  یریاساط
را   یدی جد  ینشانگ و    دشویم  رومندترینها  آن  یلیتخ  ةجنبو    شوند یمدور  خود    یبودگ  مکان

 ی جمع خاطرات  و  فرهنگ    خ،یتارها،  اسطوره همچون    ،یذهن  اتیتجربدر    شهیر  که  رندیپذیم
 . داردملت  کی

شناسی معماری و شهرسازی، تئاتر و سینما وجود دارد که  مقالات دیگری درحوزة نشانه
نامه در  ها، دریافته شد که دو پایاننامهجو در پایانودر حوزة پژوهش حاضر نیست. با جست 
است گرفته  انجام  مکان  شناسی  تطبیقی  پایاننخست    ؛حوزة  ادبیات  ارشد  کارشناسی  نامة 

نقد تطبیقی کارکردهای اقامتگاه موقت در برگزیدة آثار    ( با عنوان1400)  آبادیبهروز دولت 
 واکاویی مکان به پژوهش، در این؛  معناشناسی گفتمان  -ایرانی و غیرایرانی با رویکرد نشانه

  انتخابی هاینمونه سپس و پرداخته مدرن اثر شش اثر کلاسیک و  پنج در موقت اقامتگاه

 کرده  بررسی کیفی تحلیل روش به و گفتمان معناشناسی نشانه یکردرو با را نامبرده آثار از

مختلف،   روایات در مکانی موقعیت  این است. نتایج پژوهش نشانگر این موضوع است که
 حائلی، شناختی،زیبایی شوشی، کنشی، کارکرد قبیل مختلفی از کارکردهای و انواع دارای

 سوژه موقعیت نسبت به که کنشی  است  مکانی آثارکلاسیک، در  مکان است. ...و پدیداری

 انواع  بر علاوه مدرن، آثار شود. درمی تعریف زداوبحران  میانجی زا،بحران مکانیِ نوع سه

 نمایانگر شود که گاهیمکان پدیدار می از  دیگری انواع مکانی سبب استعلای به کنشی

    شود.سوژه محسوب می حضور و هویت از امتدادی
  ةمکان به مثاب  ( با عنوان1397)  نامة کارشناسی ارشد فاطمه میرزاییپایان  پژوهش دیگر،

کند تا نشان دهد  است. در این پایان نامه، پژوهشگر کوشش می  شخصیت در آثار زویا پیرزاد
 در چگونه کند، می کمک داستانی   مکان هایشخصیت پردازش به چگونه مکانکه  

 پردازش کلی،  طور  یابد و بهمی زمان با نسبتی چه دارد، نقش داستان پیرنگ گیریشکل

 داستان پنهان و آشکار معانی متفاوت هایلایه خلق به تواندمی مؤلفة مکان چگونه هنرمندانة

 و گریدلالت  برای تلاش ویژة مکان و  دهد طراحیمی نشان نتایج پژوهش شود. منجر
 مکان به مثابة آثار، این بیشتر در و است پیرزاد نویسیداستان هایویژگی از  آن معناسازی
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 با پیرنگ و شخصیت پنهان هایلایه مهمی از بخش و شده پردازش و طراحی شخصیت،

 است.   شده داده نمایش متعلقات آن، بر مکان و تکیه
بی  در انجام گرفته استمورد غزلیات شمس، کارهای  مورد ،  شماری  پژوهشی در  اما 
 شناسی مکان در این اثر یافت نشد. نشانه

 مبانی نظری پژوهش . 4

 شناسی و انواع آن در نظام نشانه مکان  تي اهم .4-1
  ی های شامل تداع  شناسی، مکانبحث نشانه  . دراست   یکیزیمکان ف  کیاز    شیب  یزیچ  مکان
ها از  . مکانکندیخاص متصل م  یفضا  کی به  را  است که ما    یو عاطف  یخیتار  ،یفرهنگ

و    ات،یتجرب  قی طر مهایی  روایتخاطرات  خلق  معنا  میکنی که  درهم  با  گوناگون  های 
ها  از دال  یامجموعه   تواندرستوران، یک میدان، یک باغ می  کی. به عنوان مثال،  آمیزند می

کنندة موضوعات شخصی، اجتماعی و فرهنگی  شته باشد که تداعیها را در خود داو مدلول 
  ی هنجارها  و گاه   گذاردیم  ریتأث  م،یکنیکه منتقل م  ییهاامیبر رفتارها، تعاملات و پ  باشد و
انعکاس  را    ی قدرت و سلسله مراتب اجتماعاحساسات شخصی و حتی مناسبات    ،یفرهنگ

 دهد. می

 گفتمانی مکان . 4-1-1

سوژه    تیبه هو  یکه به شکل  ست ین  یمکان  چیهشناسی در حوزة مکان،  از منظر نظریة نشانه
هر مکان و  نباشد  عاطف  یتیهو  ،مرتبط  معنادار،   ، یکاربرد  ،یشناسانسان  ،یشناخت  ،یاست 

. پس مکان  و...    یادراک-یحس   ،یشناختیهست   ،یشناختییبایبخش، زآرام  ز،یانگاضطراب
انسان با   یختگیو آم  املبلکه به سبب تع  ،مکان  یکیز یحضور ف  لینه به دل  نی معنادار است و ا
 . (234: 1391 ،یریمکان است )شع

برا  اگر      استعاره  ح،یتوض  ف،یتوص  یزبان  ارجاع دادن،  استدلال،  القاء،    ،یسازفهماندن، 
ا  کندیاستفاده م  یاز واژگان و اصطلاحات مکان...  کردن و   هی، توج کردنقانع    ل یدل  نیبه 

(.  238: همانبه مکان وابسته است )  یدارد و کنش گفتمان یگفتمان  یاست که مکان کاربرد
  یامکان شبکه  ،ییمثل مکان روا  یانواع متفاوت  شودیم  یگفتمان  یکارکرد  یدارا  مکان  یوقت
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 ، یحیتلو  ای   م یمکان مستق  ،یانتزاع  ای  ینیمکان ع  ،یچیمکان مارپ  ،یمکان استعار  ،ییالقا  ای
 شامل شود:   تواندیو... را م  یوستاریمکان پ  ،یل یتخ  -ییاستعلا  یهامقصد، مکان  ای  أمکان مبد

 ی کنش مکان. 4-1-2
 یکنش  یمکان  توانندیم  ...وشبستان  کاخ،    خانه،  هاست.حرکت   یتلاقمحل  که  است    یمکان

   باشند.

 یی القا  ای  ی اشبکه یهامکان. 4-1-3
 ن ی . در ااورند یرا به وجود ب  یسوژه را متقاعد کنند و در او باور  خواهندیکه م   ییهامکان

از رابط  دندهیاز خود ارائه م  ییهاها ارزش مورد مکان با استفاده   ی کنشهم  ای  یتعامل  ةکه 
  نکه یا  یدارند و براهم قرار    از   ی نیمع  ةها در فاصلمکان  نیدارند. معمولاً ا  یمتقاعدساز  تیقابل

متصل شود    دیقطع و مجدد به مکان جد  یارتباط با مکان قبل  دیابتدا با  ،به هم متصل شوند
 . رندیگیقرار م وستاریناپ یواقع در نظام (. دریآهن سراسرراه ة)مانند شبک

 یوستار يپ  یهامکان .4-1-4
هستند. در نظام    گریکد یوجود ندارد و همواره در اتصال با    یانفصال   چیها هنوع مکان  نیدر ا
  ی ها الزاممکان  نی شوند. ا  وستاریبه ناپ  لیتبد  توانند یم  یوستاریپ  یهامدار مکانبرنامه   ییروا

ها است )همان:  از آن   ربه اهداف خود مجبور به عبو  لین  یکه سوژه برا  رای ز  ؛هستند  یو ضرور
222-226 .) 
ی، تلقی دیگری از نظام ناپیوستار در تعریف فوق متقاعدسازشاید بتوان با توجه به قابلیت      

داشت و آن این است که مکان گستردگی و سیالیت لازم را برای ایجاد ارزش و القای باور 
آورند و در این باب،  های معنایی چنین ظرفیتی را به وجود میشبکه  کند. معمولاًایجاد می

  1توان منکر نگاه و  برداشت سوژه از مکان و شرایط خاص آن داشت. چنانکه لیوتاردنمی
به گونهمی تبدیل آورد که »اشکال مکانی همواره در زیر نگاه ما  ناپایدار  یا  هایی گسترده 
 . (Lyotard, 1985: 157) شوند«می

 
1. Lyotard, J. F. 
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 ی چ يمارپ یهامکان. 4-1-5
  ر ییخاص تغ  یبه مکان  یوستاریمکان پ  کیو    ردیگیدر مکان شکل م  یاست که برش  یزمان

صورت    را به  یگر اصلکه کنش   شوندیگر مکنش  کیبه    لیها خود تبدمکان  نیا.  ابدییم
و تکثر مکان در اطراف   ستین  ستاینوع مکان ا  نی. اکشند یخود م  ریبهت زده به دنبال مس

 چ یپر پ یریاست که در مس یگر در تعامل با مکانکنش  کهیگر وجود دارد؛ مانند زمانکنش 
نش با فراز و  باز  اریبس  بیو خم و  نبودن، حاضر و غا  یوارد  نزد  ای  بیبودن و   کیدور و 

 (. 229  -227:  1391 ،یری)شع شودیم

 مکان تخيلی . 4-1-6
تخیلی هندسی سنجیده شود.   ،مکان  و  فیزیکی  عینی،  معیارهای  با  بتواند  نیست که  مکانی 

کنیم و این نوع زندگی کردن به معنای عینی و پوزیتیویستی  مکانی است که با آن زندگی می
(. به  Bachelard, 2004: 17بلکه به معنای تخیلی همه جانبه از آن است  )  ، در مکان نیست

رسد این مکان انطباق زیادی با مکان استعلایی داشته باشد که در ادامه تعریف آن  نظر می
 شود. میآورده 

چنین: مکان مجازی، مکانی پیوستار و  برد با تعبیری ایننیز از مکان مجازی نام می  1فونتنی     
ها بر فواصل مکانی معنادار است. چنین مکانی پویاست که مستقل از کنشگران و تأثیر آن

 :Fontanille,1989)  انتزاعی است و جنبة مادی آن کاهش یافته است  کارکردیدارای  

 شود. در این تعریف هم به ابهام یا کمرنگ بودن جنبة مادی و فیزیکی مکان اشاره می (.80

 یی استعلا  یهامکان. 4-1-7
و   لیو استمرار احساس مکان در تخ  ینیباعث جدا شدن از مکان ع  یچیمارپ  یهااگر مکان

وجود داشته   ییدر جا  یکیزی طور ف  به  ی عنی  ؛است  افتهیاستعلا    یگر شوند، مکانکنش   شهیاند
اند  ،باشد جا  شهیاما  در  تفکر  مانن  ریس  گرید  ییو  شکل    دکند؛  به  بهشت  باغ    کیتصور 
 (. 232-231: 1391 ،یری)شع

 
1. Fontanille, J. 
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 یی روا  مکان. 4-1-8
 ی دیجد  ییمعنا  یژگیو  شود،یکه به آن افزوده م  یدیجد  یگفتمان  طیشرا  لی که به دل  یمکان

  .ییروا یشدن خرمشهر به مکان لیمانند تبد کند؛یم دایپ

 ی استعار کان. م4-1-9
زدن   ایدر عبارت دل به در  ایمانند در  رود؛ی خود به کار نم  یمکان   یواقع  یکه در معنا  یمکان

  است. دنی که استعاره از نترس

 م يمستق مکان. 4-1-10
از    دیقرار دارد که با  یحینام مکان آشکارا در متن استفاده شده است و در مقابل مکان تلو

  متن استنباط کرد.

 ی ني ع مکان. 4-1-1
هر مکان   .ردیگی قرار م  یوجود دارد که در مقابل مکان انتزاع  تیکه در عالم واقع  یمکان

 . (244از عوامل بالا باشد )همان:   ی بیترک تواندیم

 نی مکاو اجتماع  ی فرهنگ یشناسنشانه. 4-2
شده است.   نیفرهنگ و جامعه عجهای  ساختارها و ویژگیبا    قاًیمکان و فضا عم  یشناسنشانه

دهند. به عنوان یمختلف نسبت م  هایها و فضارا به مکان  یزیمتما  یمختلف معان  یهافرهنگ
مسجد    خانقاه  کیمثال،   در  یا  است  عرفانممکن  جامعه    منظومة  یک  فرهنگ  و  دین  و 
 دنما  صرفاًتواند  یم  گر،یکه در فرهنگ د  ی در حال  ؛باشد  ت یمعنو  ارستگی وو  ةدهندنشان 

 باشد.   ی یا معماریخیتار یبنا کی

 ی مکان و عاطف یشخص  تي اهم. 4-3
 یو احساس  یشخص  تیاهم  یمکان ها و فضاها دارا   ،یو اجتماع  یفرهنگ  یاز نمادها  فراتر

که   یدر حال  ؛زدیو حس تعلق را برانگ  یممکن است نوستالژ  یهستند. خانه دوران کودک
. ارتباطات  زدی برانگرا  مبارزه  و    یآزادمربوط به  ممکن است احساسات    یعموم  دانیم  کی
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تواند بیانگر به همان اندازه میدهد و  یت ما را شکل می ها و فضاها حس هوما با مکان  یعاطف
 های درونی شده و ناخودآگاه ما باشد. هویت

 بحث و بررسی  . 5

 مولانا  اتيغزل در  مکان و فضا یشناسنشانه. 5-1

  ک یها و نمادها در  که چگونه نشانه  پردازدبه این مسئله میمکان    یشناسنشانهگفته شد که  
ها یا فضاهای خاص نوع مکانمثال،    یکنند. برایمعنا کمک م  جادیخاص به ا  طیمح  ایمکان  

شهر یا  کشور  اجتماعسلسله  تواندیم  یک    یهات یروا  ا ی  یفرهنگ  یهاارزش   ،یمراتب 
 یمصالح در معمارها و  سنگحتی نوع    ایها  . استفاده از نمادها، رنگمنعکس کندرا    یخیتار
 .را منتقل کند معناداری یهاامیپ ای زدیرا برانگ یتواند احساسات خاصیم

یی که مولانا در ها و نمادهابا نشانه توانیمکان و فضا را م یشناس مولانا، نشانه  اتیزلغدر     
معنا  یبرا سخن خود   به مکان  هایانتقال  م  های خاصمربوط  کرد.    یبررس  کند،یاستفاده 

  استفاده   با  ی و سیر و سلوک عارفانهانسان  اربو تج  خدا، رهایی  عشق،  ی چونن یمضاممفاهیم و  
مثال، مولانا   ی براو انتقال مفاهیم مدنظر وی یاری رساند.    معناالقای  تواند به  یاز مکان و فضا م 

مکان از  است  طب  یهاممکن  معنا  ایاحساسات خاص    ختنیبرانگ  ی برا  یعیخاص    یانتقال 
آزادی،   انگرینما  تواندیباغ م  کی  مانند آسمان یا  کند.میاستفاده  مورد نظر خویش    نی نماد

 ات یدر غزل  یاستفاده از زبان استعار  ن،یبر ا  علاوه  .ارتباط با خدا باشد  ای  یهماهنگ  ،ییبایز
اکتشاف   ای  یمعنو  یجووجست به    کند ورا تفسیر و تبیین    اینشانه  هایلایهتواند  یمولانا م
مولانا، همراه با   اتیکار رفته در غزلبه  یها و نمادهانشانه  لی تحل  بااشاره داشته باشد.  درون  
 ن یمورد نظر شاعر و مضام  یبه معان  توانیخاص، م  یها و فضاهاها در مکانآن   یریقرارگ

بنابر نظر سجودی، هیچ چیز نشانه نیست    .برد  یمنتقل کند، پ  خواهدیکه او م  یترگسترده 
  کار رود و به مثابة نشانه دریافت شود مگر آنکه در یک جامعة انسانی در عمل به مثابة نشانه به

 . (192: 1390)سجودی، 

 ها مکانی که هيچ جا نيست: استعلا و القای نشانه. 5-1-1
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غزلیات شمس، مکان و جهان در  پیرامون  طبیعت  از  برگرفته  دارد که  بسیاری وجود  های 
پود ادراک حسی، عاطفی   و   تار   اما در بافت شاعرانه و نگاه عارفانة مولوی و در  ،واقعی است

یابد و  ای میوی در همنشینی با دیگر واژگان و مفاهیم ذهنی این عارف شیدا، ویژگی نشانه
 شود. ای، استعاری و استعلایی مبدل میهای اسطورهبه مکان

بینیم که  با مطالعه، تدقیق و تأمل در غزلیات شمس، بسامد دو مکان را بیش از همه می    
ها اما واکاوی آن ،رسدها در منظومة اندیشگانی مولانا بدیهی و معنادار به نظر میحضور آن

نشانه منظر  از  غزلیات  بافت  لایهدر  به  را  مخاطب  مکان،  منظر شناسی  از  ژرف  هایی 
زیباییمعرفت زوایای  دریافت  و  میشناسی  همین شناسانه  دریافت  در  کنجکاوی  رساند. 

 منظرها، اساس این پژوهش را شکل داده است.
هایی چون دریا، چاه ... هم از بسامد بالایی برخوردارند، اما دو مکانی که مولوی از  مکان     
از:  آن عبارتند  بیشتری کرده است،  استفادة  مانند  ها  مترادفات آن،  و  فلک، آسمان  چرخ، 

مانند   ؛های معنایی با مرکزیت آسمان حضور داردگردون و واژگانی که در شبکه و دایره
اجرام آسمانی، ماه و مهتاب، خورشید و آفتاب که به خورشید و شمس و آفتاب به مناسبت 

ایهامترادف و  برقرار میها  تبریزی  مراد مولانا، شمس  با  زیبایی که  و  کند،  های گوناگون 
به رمزگانی قابل توجه و که می  طوری  به  ؛بیشتری داردبسامد   تبدیل  توان گفت که خود 

 مستحکم در حوزة نظریة زیبایی شناسی و بلاغت خاص مولوی شده است. 
مکان است. با مطالعه در منظومة فکری مولانا و انعکاس ها، مکان بیاز جملة این رمزگان     

درمیاندیشه روشنی  به  وی،  غزلیات  و  مثنوی  در  وی  سخن های  مکانی  از  وی  که  یابیم 
 گوید که هیچ جا نیست:می

 مکن   حاصل ی ب   ر ی جز عشق او در دل مکن تدب 
 

ی اندر مکان منزل مکن لا کن مکان را ساعت    
(. 2441: غزل  1381)مولوی،   

ای بر اساس های نشانهگوید که با بسیاری از مکاندر این بیت، مولوی از مکانی سخن می
اول اینکه این مکان کاملاً گفتمانی و از نوع القایی    ؛شناسی مکان، منطبق استهای نشانه نظریه
مکانی عرفانی و توسع معنایی جهان  زیرا نفی مکان فیزیکی، رساننده و القاکنندة بی  ؛است
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ذهن مولاناست. این گذر از مکانی که در شأن انسانیت آدمی نیست در غزلی دیگر اینگونه  
 به تصویر کشیده شده است: 

ــاد زود گـذر   از آن مقـام کـه نبود گشــ
 درخت اگر متحرک شـدی ز جای به جا 

ــت و مکان چو معبر   تو   زمان چو حاکم تس
 چنان شـوی که مکان و زمان و اهل زمان

 

ــوی خریدار خویش همچون زر   برو به س
ه ه زخمـ دی نـ ــیـ ه رنج اره کشـ ای تبرنـ  هـ
ان نکو دگر   بنگر  مکـان نیـک گزین و زمـ

ــر اث ــو  ت در  ــل  ــع ف ــه  ب ــردن  ک ــد  ــان ــت  ن
 

(1155: غزل  1381)مولوی،     

کرد، زخم تبر بر در غزل فوق، حس جاری بودن در تمثیل درختی که اگر حرکت می 
شد، فضای مکان را به سوی مکان استعلایی وارد کرده است. جایی که کنشگر او وارد نمی

 زند که فارغ از زمان و مکان است. به افعالی دست می

 در غزل معروفِ:

مــی بــالا  و  بــالایــیــم  ز   رویــم مــا 
 ــ ما از آن جا و از این جا نیستیم  ا مـــــــــ

 

ا می  اییم و دریـ ا ز دریـ رویم بنگردگر  مـ
ــی ب ــیز  ب و  ــم  ــی ــای ــیج م ــا  ــمج  روی

 

( 1674)همان، غزل    

شناسانة متن است که علاوه بر نفی ترین نکتة نشانهدوباره لامکانی و در مکان نبودن، مهم
اشارهمادیت   به سطح ژرف آن  اسارت در مکانی  نشانه  یعنی همان عدم  دارد؛  معنادار  ای 

 کند.خاص که انواع تعلقات و ضروریات آن مکان را ایجاب می
ای به وقوع پیوسته است؛ یعنی حرکت اندیشه  توان گفت در این جایگاه، استعلای نشانهمی     

و حضور سوژه در فهم و درک او از مکان متوقف نشده و فراتر از آن استمرار یافته و به 
 استعلا رسیده است. 

ترین مفهوم منظومة فکری عارفان و به ویژه خودش  مکانی را به مهمدر ابیات زیر، این بی    
بیند. وقتی که در  دهد و عشق را بیرون از هرجا و خارج از خانة فیزیکی و عینی مینسبت می

می تصویر  دیده،  اشک  و  دل  سوز  در  را  جایگاهش  بعد،  مفهوم  مصراع  با  مکان  کند، 
 کند: شود و به استعلا و تغییر گفتمانی میل میاش گم میاصطلاحی
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 گفتم عشـق را شـبی راسـت بگو تو کیسـتی
 گفتمش ای برون ز جا خانه تو کجاسـت گفت 

 

اقیم عمر خوش مکررم    ات بـ ت حیـ گفـ
دیــد وی  لـ هـ پـ م  دلـ ش  آتـ ره  مـ رم   ةهـ  تـ

 

( 1402)همان، غزل    

 

 ای فضا آسمان، توسع نشانه. 5-1-2
از حجاب فرارفتن  مکانی،  ذهن گسترش  اندیشگانی  توسع  و  عوالم جسمانی  و  زمین  های 
یعنی آسمان و   ؛های برجستة غزلیات شمس شده استمولوی سبب آفرینش یکی از نشانه

 کند:اجرام آسمانی که همین گستردگی و استعلا را به مخاطبان خویش القا می

 هله عاشــقان بکوشــید که چو جســم و جان نماند 
د  ــوییـ ا بش ارهـ ه آب حکمـت ز غبـ ان بـ  دل و جـ

 

د    انـ مـ ران نـ دن گـ و بـ رخ پـَر د چـ ه چـ ان بـ تـ  دلـ
 هله تا دو چشــم حســرت ســوی خاکدان نماند 

 

( 771، غزل  همان)  

)زمین خاکی( در جایگاه   در این بیت، خاکدان، مکان فرودین که هویتی فیزیکی هم دارد
و به دلیل شرایط گفتمانی جدید،    کردهای چرخ، هویت تقابلی مکان آسمان را تثبیت  نشانه

معنایی جدید پیدا کرده و مکان را به مکان روایی مبدل ساخته است. در ادامة غزل روایتی  
این است که شاعر می افزوده شده است و آن  بر مکان آسمان  گوید که منظور من  دیگر 

توان  عشق می  همین آسمان فیزیکی و عینی بالای سر شما نیست و مکانی است که تنها با پر
 به آن رسید: 

 نه که هرچه در جهانسـت نه که عشـق جان آنسـت 
ل تـو هـمـچـو مـغـرب  دم تـو هـمـچـو مشــرق اجـ  عـ
ان  بـ جـنـ ــت پـر عشـــق را بـ ان درونسـ  ره آســـمـ

 ســت تو مبین جهـان ز بیرون که جهـان درون دیده 

 

جز عشــق هر چه بینی همه جاودان نماند ســوی   
د  انـ مـ ان نـ ــمـ ه آسـ گـر کـه بـ ان دیـ ــمـ  آسـ

د پ  انـ ان نمـ ــد غم نردبـ ــق چون قوی شـ  ر عش
د  انـ ان نمـ ان جهـ ــتی ز جهـ ده را ببس  چو دو دیـ

 

 ( 771غزل : )همان
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شود و از جهان درون در بیت آخر نیز مکان کاملاً در اندیشه و تخیل شاعر تعریف می
ای از  ندارد. در بیت ره آسمان، گونهگوید و جهان بیرونی که واقعاً اصالت  ها سخن میدیده

شناختی و عاطفی است و  گیرد که همراه با ارزش زیباییمکان پیش روی مخاطب قرار می
گیرند و مکان آسمان از فراز به درونی هم قرار می  گویی کنشگر و مکان در رابطة سیالیت با

 کند و راه رسیدن به آن تنها عشق است. اسرارآمیز فارغ از جا و مکان نقل مکان می
ای خویش در غزلیات شمس، مکان آسمان و زمین گاه در جایگاهی استعلایی، نقش نشانه    

ها، چرخش و سماع  کنند و گاه در برخی از غزلرا منحصراً برای رساندن پیام شاعر بازی می
دهد. مکانی که در زمین است با آسمان که همواره منظور  ای میان این دو مکان رخ مینشانه

به تجربهست، چرخشنظر مولانا  پیوند میهای معنایی را  زند.  ای عارفانه در ذهن خواننده 
شود که مرزهای میان آسمان و زمین درنوردیده شود  همین رفت و برگشت معناها سبب می

ها نتوان قائل شد. این آمیختگی فضا و مکان یا به تعبیری  و حتی گاهی مرزی را میان آن
گری سوژة  کان، سبب شده نتوان مکانی شخصی برای کنشدیگر فضابودگی یا فضاشدگی م

ای در ساحت پرواز  درون غزل یا همان شخص عارف در نظر گرفت و وی را همچون پرنده
این فضا دانست. همان چیزی که در تجربة عرفانی و روحانی مولانا و دیگر عارفان حضور 

 دارد. 

 ها یی و تلاقی نشانهمعنا ةشبکباغ، گلشن و گلزار، . 5-1-3
چون گلشن،   باغ و مترادفات آن  ای و پر بسامد در غزلیات شمس،  های نشانهاز دیگر مکان

سبزه گلزار،  دل)غزل گلستان،  باغ  مانند  ترکیباتی  در  که  و...است  رخ 1101زار   ،)
و بسیاری دیگر حضور دارد. عنصری    (  1104عشق)   زارسبزه   (،1125)(، باغ عشق2237گلزار) 

 کند.شود و مکان را تبدیل به نشانه میمکانی که در تصویری رنگارنگ و پیچیده، نمایان می
غزل    در      رو،  مهتاب  مطرب  معروفِ  نشانه2244غزل  مطرب  آسمان    ای،  همان   ی عنیاز 

بر رخسار خو را  ع   شی مهتاب  مهتاب  ینیدارد که در وجه  و  ماهگون  را    یآن،  بودن چهره 
 یآن، شاد  ی و در بعد درون  رساندیعشق به ذهن م  افتیحضور در حرم جان و در  ةبواسط
است که شاعر از مطرب مهتاب رو که    نیهم  ی. برارساندیو به دور از ظلمت را م  ینوران
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 دهیرا که از گلزار  معشوق چ  یاسرار  خواهدیشده است، م  ی آسمان  یرازها  افتیمستحق در
 دلشدگان فاش سازد:  یاست، برا

ا او  خـمــار  رگـس  خــدا    ینـ  ــکــه   او  اری

 

بچ  هرچــه  او  گلزار  ز      بگو  یدی ــدوش 
 

(  2244:  1381، مولوی)                 

و حضور واژگان مهتاب که از جمله  تیب  نیبلند »آ« از آغاز غزل تا ا هایمصوت تکرار
چون شکرستان جان و شور خرابات و پرواز    یباتیآسمان است و ترک  ییمعنا  ةواژگان شبک

  ش یاز جنبش و حرکت و نشاط را در سراسر غزل به نما   یمرغ در مصراع آخر، موجاموج
 درآورده است.  

  م یاجزا و مفاه  یتلاق  ،یانیپا اتیو در اب  کندی خطاب م  اری، معشوق را مه ع1034غزل    در    
را در رمزگان باغ و    نینظر آن بر زم  راتیو تأث  دیآسمان چون ابر و خورش  ةمربوط به حوز
 : ند آفریمی  هاگل یعنیآن   یگلزار و اجزا

ــمن از ر  دی ـبرو د،ی ـچون ابر تو بار  گی ـسـ
 

 گل و گلزار     د ی تو درتافت، برو   د ی چو خورش ــ 
 

( 1034همان: )                 

بی      گلزار  را  بشر  وجودی  اصلی  مکان  مولانا  زیر،  غزل  میدر  که  پایان  تواند  میداند 
واقع، مکان    ای از بهشت دیرین باشد که مأمن و جایگاه اصیل انسان بوده است. دراستعاره

 استعاری است: 

 ــ اصــــل ــدان  ــود  یب ب کــاغــاز  ــگــر،   ین
ــدان  ــ  ب ب ــزار  ــل ــا  یگ  ــپ کــن  انی ــظــر   ن
ــورتـهــا  نی ـپـرب ـ  جـهــان صـ  یقــدســ ـ  یز 

 
 

فـرع ـ  ــه  پ ـ  یب کـنـون  ــتی ـکــان   مـنـگـر  وســ
د ا  یخـار  نیبـ پـ ــت منگر  تی ـکـه   خســ

ه   ــورت کـ دان صـ ت بســــت منگربـ  راهـ
 

( 1044همان: )                 
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فوق، مولوی با ترسیم مکانی استعلایی و استعاری، ذهن مخاطب را به اندیشیدن    ابیاتدر  
کند و سعی  به آن مکان فرح بخش که اصل وجود انسان و در خور شأن اوست، دعوت می

 سازد، رها کند.  هایی که او را آزرده میدارد وی را از خارها و غم

 شناسی مکان باغ و گلزار همراه با القای شادینشانه . 5-1-4
های آن سخن رانده  عارفان و از جمله مولوی، با اینکه از غم و عوارض و حالات و علت

است، اما براساس مکتب فکری خویش که دریافت عشق و طرب در هستی است، اصالت را 
باور به بیان محورهایی در بافت شاعرانة کلام خویش  داند و با این  در عالم از آنِ شادی می

ها را به سوی شادمانی و در پی آن انگیزه و امید بهتر برای زیستن در جهان پردازد تا انسانمی
 ها و کمبودهایش سوق دهد. مادی با همة نقص

نکته مهم است که درک    نیپردازد، اما توجه به ا  ی م  ی مولانا اغلب به مضمون شاد  اتیغزل    
  ی است. در عوض، مولانا در احساس شاد  یرون ی ب  طیشرا   ایفراتر از لذت زودگذر    یاو از شاد

ناش  یو معنو   ترق ی عم باطن  با خدا و  ارتباط  از  مولانا،   اتی غزل  در  .کاودیم   شود،یم  یکه 
شود    یم  دهیکش  ریبه تصو  یاب یو کام  ی شاد  ، یدرون  تیاز رضا  یغالباً به صورت حالت  یشاد

  یهاییدارا  ا ی  تیمانند ثروت، موقع  یاست. به عوامل خارج  یویدن  یکه فراتر از دغدغه ها
در درون خود و   یخوشبخت  یجست و جو  ت ی. در عوض، مولانا بر اهمستیوابسته ن  یماد

 . کندیم دی برتر تأک یبا قدرت یارتباط معنو جادیا
ها در جنبش و رقص یعنی انواع درختان و گل  ؛ای باغ، عناصر مربوط به آندر مکان نشانه    

ترین  یابند. اینجاست که طرب و شادی، در عمیقو سماع هستند و با عناصر آسمانی پیوند می
القا می را  کند و هم معنای  شکل و زیباترین وجه که هم صورت و شوق و شعف زمینی 

شود که گفته شد در این  ای میشود و به موجب استعلای نشانهگر میآسمانی دارد، جلوه
و فراتر از    نشودحالت، حرکت اندیشه و حضور سوژه در فهم و درک او از مکان متوقف  

 آن استمرار یابد و به استعلا برسد. 
ها  یعنی گل  ؛های باغ و اجزای آن حضور رمزگاناز یک سو،  شناسی معنایی،  از منظر نشانه     

و همنشینی تأکیدآمیز آن با خنده زدن و از سوی دیگر خبررسانی شاعر به مخاطبان، همگی 
 القای شادکامی دارد.
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 و قرنفل در باغ حانیخبرت هســت که ر
 ــ ــفر بازرس ــت که بلبل ز س  د ی خبرت هس

 خبرت هسـت که در باغ کنون شـاخ درخت 
 
 

 لب خنده زنانند که کار آســان شــد  ریز 
ــد ــتاد همه مرغان ش ــماع آمد و اس  در س

ن د  دیمژده نو بشـ ان شـ ت افشـ  از گل و دسـ
 

( 1044: غزل  1381)مولوی،                  
 

 

گیرد و به مکانی استعلایی تغییر در نهایت باغ از جایگاه فیزیکی و عینی خویش فاصله می
 شود: ها می دهد و آیینة رازهای نهفته در دلهویت می

پنهانی نقش  دل  پرده  پس  بود   ها 
 
 

دل  باغ   سر  آینه  شدها   ایشان 
 

 ( 683غزل  :)همان

ها و تظاهرات شادی بسیار دیده و ای آنها و درختان و حضور نشانهدر غزل زیر نیز گل    
 شود:احساس می

 ــ م ــا  ــب ق ســـــرخ  ــل  گ ــچــه  ــد یآن ــن  ک
 ــب  ــپ  دی  ــ  ادهی کشـ  ــکــه  ــتی ــف  دســ  صـ

ــن ــوسـ ت ـ  سـ ــا  ر   غی ـب ــپـ سـ ــا  ب ــمـن  سـ  و 
ــک  بلبــل چــه  نیمسـ مکــه  ــد یهــا   کشــ
 ــگــو ــر    دی  ــه ــاغ   کی ب ــروســــان  ع  ز 

 
 

ــم   ــ  دان م ــا  ــج ک ز  ــان  ک ــن  ــد یم ــن  ک
چ م ـ  آنـ ــا  قضــ ــت  ــتســ  کـنــدیگــذشــ
ــر  ــ  ه  ــ  کی ــب ــک  ــت  ــ  ری م ــزا  ــدیغ ــن  ک
چــه  آه کــه  گــل  آن   ــاز  م ــا  ــد یه ــن  ک

ــو  کـان ــارت سـ ا م  یگـل اشــ دیمـ  کنـ
 

 ( 1000غزل  :)همان

ابیات فوق، گل القای  وای، طی گفتهای گلستان در یک روایت شبکهدر  گویی که 
کنند که به دلیل مظاهر  کند، مخاطب را در یک کنش گفتمانی وارد میاشارات عارفانه می

 شوند.شناسانه و تصاویر و شگردهای بلاغی، مؤثر واقع میزیبایی 
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زار و باغ، تداعی گر جوانی و سرزندگی ناشی از درک معناهای والاست که گلشن، لاله    
 ای دارد:در بافتی شادمانه در مثنوی هم القای نشانه

ــه لال مــا  دل  ــت در  اســ ــنی  گلشـ و   زار 
ــف  ــی ــط ل و  ــم  ــی ــوان ج و  ــرّ  ت ــاً  ــم  دای

 
 

ــت  ــیســ ن راه  را  ــژمــردگــی  پ و  ــیــری   پ
ف  ریـ ظـ و  نــدان  خـ و  ن  ریـ شــــیـ و  ــازه   ت

 

 دفتر سوم(   :1388 )مولوی،

 

 ایتلاقی آسمان و گلزار، سياليت و سماع نشانه . 5-1-5
جاب و  سیالیت  مولوی  غزلیات  در  شد  گفته  که  مکانههمانطور  پدیداری  ها  جایی  موجب 

 کند: شود که در منظر زیبایی شناسانه و القای مفاهیم، بسیار مؤثر عمل میمعناهایی می

 دلا بگریز از این خانه که دلگیرست و بیگانه 
 
 

 به گلزاری و ایوانی که فرشـش آسـمان باشـد  
 

 ( 568: غزل  1381مولوی، )

ای گردبادی نشانه ای و مکان نشانهآیند، سماع  وقتی که حتی در و دیدار نیز به رقص می
 کند: القای معنا می

ــرمدی  ــد نوبهارِ س ــق آن ص  در نوایِ عش
 آفتابی نی ز شرق و نی ز غرب از جان بتافت 

 
 

ــد هزاران بلبلان انـدر گـل و گلزار مـا    صـ
 وار آمد به رقص از وی در و دیوار ماذره

 

 ( 136همان: )

نمایانند. در غزل زیر مفهوم شادی و طرب را میرقص، بهار و دیگر واژگان این غزل،  
های چرخ و فلک و گلشن، مرتب از شادی و فرخندگی نیز مولوی با استفادة مکرر از نشانه

گوید. این عشق دردرون او سرچشمة  و غرقه در خنده بودنش به دلیل درک و فهم عشق می
 زایای روشنی و شادکامیست: 
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 شـــهـره قـمـر در مـن و در خـود بـنـگـر   ی تـوام ا   از 
 چو شــطرنج روان خامش و خود جمله زبان   باش 

 
 

ــدم   کز  دنـده شـ ــن خنـ ده تو گلشـ  اثر خنـ
 رخ آن شـاه جهان فرخ وفرخنده شـدم   زک

 

 ( 1393غزل    :1381 )مولوی،

ای های باز و گستردهدر فرجام این بخش، قابل ذکر است که وجود بسامد فراوان مکان
تواند شناسی، میها از منظر نشانهباغ، گلشن و گلزار و تفاسیر و متعلقات آنچون آسمان،  

العمل خودآگاه یا ناخودآگاه وجود و نهانخانة ذهن و ضمیر مولوی در دلالتی باشد بر عکس
که از همان کودکی با مهاجرت ناگزیر از    ورزانة روزگارش مقابل گفتمان متعصبانه و کینه

سرزمین خویش، به دلیل دشمنی خوارزمشاه به تحریک فخرالدی رازی و تخطئة صوفیان  
( آن را با تمام 115-74:  1393کلیات شمس تبریزی،  ةفروزانفر، مقدم  ؛ک.  توسط وی )ر 

فهمی موجب فراق وی از  وجود احساس کرد و در دورة کمال خویش نیز این تعصب و کج
ت. علاوه بر اینکه باید توجه مراد خود، شمس تبریزی شد و او را بسیار آزرده خاطر ساخ

اصولاً که  برهه عرفان    کرد  سرزمین  در  تاریخ  از  که ،  ایرانای  یافت  تکامل  و  شد  متبلور 
فرهنگی چون غزان و مغولان ها و تاخت و تاز اقوام بیحکومت فرمانروایان بیگانه، کشمکش 

مردگی در میان مردم شده فساد عقیده و دل  ، های فرهنگیسامانیها و بیباعث بروز تباهی
طرح موضوعاتی چون عشق و مدارا و توجه به انسان در معنای عام آن، شعر عرفانی با و  بود

  آمیز شد.موجب گسترش ساحت اندیشگانی و رهایی مردم از گرفت وگیرهای تعصب

 بام، مکانی استعلایی و گفتمانی . 5-1-6
استعلایی و گفتمانی قرار دارد. در غزل زیر، وزن  در غزلیات شمس، بام نیز در جایگاه مکان  

شعر و مصوت های بلند آن و واژگان بام که بر بلندی و رهایی دلالت و رستن از دام را در 
پی دارد در همنشینی با واژگانی چون سور که به معنای جشن و شادی است و تکرار خوش  

ند وصال به یوسف که در گسترة  کند از پیوکه در ذات خودش، خوشی را به ذهن متبادر می
کند که تمام این نمادها و اجزای  ادبی ما نماد رابطة عاشقانة مبتنی بر خلوص است، روایت می

 کند: تلمیحی سخن در ذهن مخاطب ایجاد طرب می
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ف ی   ی ا   بر بام ما   ی رو ی خوش نام ما خوش م   وسـ
ا ا   ی ا  ا ا   ی نور مـ ا   ی ســور مـ ت منصــور مـ  دولـ

 .... 
 دل   ی چـه جـا   دهم ی دل جـان م   ی گـل بمـانـده پـا   در 

 
 

ا ا   ی ا   ه جـام مـ ا   ده ی ـبـردر   ی درشــکســتـ  دام مـ
ا م   ی جوشـ ـ ا تـ ه در شــور مـ ا   ی بنـ  شــود انگورمـ

 .... 
ا   ی وا   ی دل ا   ی وا   ی دل ا   ی آتـش ســودا   وز   مـ

 

 ( 4: غزل  1381)مولوی، 

 شود:های وی میدر غزلی دیگر نیز بام منحصر به معشوق و متناظر با تمام نشانه

غ  کو غ  ریبــام  نــام  کو  تو  تو  ریبــام   نــام 
 
 

 ادا   نیریش ــ  یســاق یجام تو ا  ریجام غ کو 
 

 ( 7غزل    :1381 )مولوی،

 ای مکانکوه، رقص نشانه. 5-1-7
های برجسته در غزلیات مولوی، کوه است که از دیرباز در ادبیات ایران، جایگاه از دیگر نشانه

نویسد: در مثنوی هرگونه گرایش و کششی  کوب میای و نمادین داشته است. زریناسطوره
کند. چنانکه رقص کوه  را که بین کائنات عالم هست مولانا نوعی عشق یا محبت تلقی می

آورد و بیند و آنچه بحر را مثل دیگ به جوش میگران را در تجلی طور ناشی از عشق می
دریا و کوه و زمین   داند و همة هستی را ازساید هم عبارت از عشق میکوه را مثل ریگ می

    .(494: 1368کوب، یابد )زرین و آسمان مسخر عشق می
 ازای شده است؛ زیرا   در غزلیات و مثنوی مولانا، کوه طور کاملاً تبدیل به مکان نشانه

است. در این منظر، کوه در تشخصی   شدهقوی    آن  یلیتخ  ةجنبو  شده  دور  خود    یبودگ  مکان
های اخضر و عبهر قراری ناشی از تجلی به پارهکند و در بیخورد، مست میوار باده میانسان

 شود. مبدل می

ــی طـالبـان   عـالم چو کوه طور دان مـا همچو موس
ر می  ود یک پاره عبهر می یک پاره اخضـ ود شـ  شـ

ــار او  گـر در ایـن کـهسـ نـ دار او بـ ب دیـ الـ  ای طـ
 
 

ــد بـرمـی هـر دم تـجـلـی مـی   د کـوه را رسـ افـ  شــکـ
ــود یـک پـاره لعـل و کهربـا یـک پـاره گوهر می   ش

 ای ما مسـت گشـتیم از صـدا خورده   ه ای کُه چه باد 
 

 ( 14غزل    :1381 )مولوی،
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گر و نشانة  رقص کوه که نشانگر شور و هیجان و حرکت است، در مثنوی بارها جلوه
و   عشق  بودگی  مکان  دلیل  به  که  است  میعشقی  آن  استواری  مکانی  نمادبودن  به  تواند 

 شود: شناسی مکان تعبیر مارپیچی در نظام نشانه

ــد ــق بر افلاک شـ ــم خـاک از عشـ  جسـ
ــا ــاشــــق ع ــد  آم ــور  ط جــانِ   عشــــق، 

 
 

ــدک ـ  شــ چــالاک  و  آمــد  رقـص  در   وه 
ــاعِقـا ــی صــ ــت و خَر  موسـ  طور، مســ

 

دفتر اول(   :1388)مولوی،   

 : پادشاه جهودعتاب کردن آتش را آن یا در داستان 

 

ه رقص ــی شـــد بـ  کوه طور از نور موسـ
 
 

 صـــوفی کامل شـــد و رَســـت او ز نقص 
 

 ( همان)

شود و تبدیل به مکان و نشانة تلمیحی بینیم که چگونه کارکرد عینی کوه ضعیف میمی
شود که در پیوند با داستان حضرت موسی)ع( و تجلی عشق الهی بر دل عارف، گردبادی می

 تواند باشد. انگیزد که واژه و رمزگان رقص، روایتگر آن میای برمینشانهاز حرکت 

 ایدریا، خوشة نشانه . 5-1-8
نشانه و  نمادها  از  شبکهدریا  وجودآورندة  به  که  است  مولوی  پرتکرارآثار  بسیار  های  های 

تثبیت و القای  های دریا به بیان و  معنایی مختلف معنوی است. مولانا با استفاده از انواع مدلول
پردازد. در اندیشة مولوی، دریا نماد اتصال به  ها و احساسات خویش میبسیاری از اندیشه

حقیقت وجودی انسان، حقیقت مطلق و در مقابل خشکی، نماد جاری بودن و بیکرانگی است 
های جهانی آن مطابقت دارد. در فرهنگ نمادها، »دریا  الگویی و رمزگانکه با مفاهیم کهن

گردد: دریا محل  شود و به آن بازمیماد پویایی زندگی است. همه چیز از دریا خارج مین
و تولد دوباره است. دریا، آبی متحرک است و نماد وضعیتی زودگذر میان تولد، استحاله  
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امکانات نامعلوم و واقعیات معلوم است. موقعیتی چندوجهی که وضعیتی نامطمئن و مردد را 
 (.  216:  1382، 1دهد« )شوالیه و گربران نشان می

های فکری خویش، طرب و  ترین آموزه خواهد یکی از مهمدر غزل زیر، وقتی مولانا می    
کند، القا  مخاطب  به  را  مقدمه  بعد شادی  و  چینیاز  ماهی  و  دریا  تصاویر  از  صریح  های 

 جوید: ملزومات آن مدد می

ــگــردد  ن ــم  غ ــرد  گِ ــه  ک را  دل  ــو  ــگ  ب
دل   ــرغِ  م ای  ــرد  ــگ ــم م غ ــنِ  ــرام ــی  پ

ــی ب ــدر  ان ــد دل  ــاب ــی ب ــریّ  پ ــی  ــم  غ
مـلـولـی  کـن  کـم  کـن  ــخــت  سـ ــر  سـ  دلا 
ــی ــن ــع م ــای  دری در  ــاش  ب ــاهــی  م  چــو 
ــا  دری ز  را  ــی  ــاه م ــیســـــت  ن ــی  ــلال  م
ــهــانــی  ن عــالــم  در  ــت  ــاســ دری  یــکــی 

 
 

ــگــردد  ن ــم  ک خــوردن  ــه  ب ــم  غ ــرا   ازی
گـردد نـ حـکـم  مـ ــا  پ و  رّ ّ  پـ م  غـ در   کــه 
ــگــردد ن ــم  عــال ایــن  ــرد  گِ دیــگــر   کــه 
ــردد  ــگ ن ــرم  ــح م را  اســـــرار  ــول  ــل  م
ردد گـ نـ مــدم  هـ وش  خـ آب  ــا  ب ز  جـ  کــه 

ــی ب ــه  ــگــردد ک ن خــرم  او  خــود  ــا   دری
ــردد ــگ ن آدم  ــی  ــن ب ــز  ج وی  در  ــه   ک

 

 ( 658: غزل  1381 )مولوی،

بیان، معرفی و در نهایت چینیآنچه بعد از تمام مقدمه ها، مدنظر مولاناست، رسیدن به 
دریا مطرح  ای  های وجودی انسان است که با نشانة خوشهآگاهی داشتن و شناخت ظرفیت

شده است. دریایی که با صفاتی چون ژرفا و مواج بودن و ابهام و بیکرانگی در مکان و پدیدة 
های مکانی خویش از  یابد و به تبع همین ظرفیتفیزیکی خویش در چشم بینندگان نمود می

شود که قابل طرح در نظام ای میبودگی صرف خارج و مستحق دریافت فضاهای نشانهمکان
وسیع عارفانی امثال مولانا و عطار است. در این جایگاه، تقابل دریا با خشکی نیز در فکری  

 کند: شود و مکان القایی را ایجاد میای سبب گفتمان القایی میهمان خوشة نشانه

ــران  ب و  خشــــک  در  ــگــذار  ب را  ــه   دای
 
 

ــدر  ــطــان   آان ب چــون  مــعــنــی  ــحــر  ب  در 
 

 ( دومدفتر   :1388 )مولوی،

 
1. Chevalier, J. & Geerbrant, A. 



 1403بهار و تابستان  | 5شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 162

 

  ی هم قرار دارند و برا  از  ی نیمع  ةدر فاصل  ای ی القایی یا شبکههامکان  معمولاًگفته شد که  
  د یقطع گردد و مجدد به مکان جد  یارتباط با مکان قبل  دیابتدا با  ،به هم متصل شوند  نکهیا

در بیت فوق، سالک برای دریافت حقیقت دریای معنی، باید بتواند مکان خشکی   .متصل شود
به این جایگاه دایه به  و تعلقات عمیق خویش را  وار رها کند و چونان مرغابی آزاد و رها 

های تصویری در ابیات زیر به گونة دیگری آورده  انتها بشتابد. این نشانهسوی این وضعیت بی
 شده است: 

 درشـــکنید کوزه را پاره کنید مشـــک را
 رســد جانب بحر رو کزو موج صــفا همی

 
 

د راه من  اک کنیـ ب بحر می روم پـ  جـانـ
اه من ه و خـانقـ ه نگر ز موج او خـانـ  غرقـ

 

 ( 1823: غزل  1381 )مولوی،

)استعاره از وجود    خانه و خانقاه که مکان عینی از سویی و مکان استعاری از سوی دیگر  
طور کامل در دریایی با موجاموج صفا مستحیل شود. آنجا که افق   و دل عارف( است باید به

هم  فیه مافیه ها مسلط شود. در تواند بر دیگر نشانهشود که میای دریا چنان گسترده مینشانه
 شود:گوید که مشک فهم ما در آن گم میمی دریایی مولانا از 

.  باشی  دور  عظیم  فهم  از  باشی،  کرده  ضبط  و  فهم  بیش  هرچند.  کردم  فهم  که  مگویید  »زنهار 
ن  م مشک در  دریا و پرکردم دریا  از را مشک من که گوییمی تو... است فهمی بی این فهم

گنجید. این محال باشد. آری اگر گویی که مشک من در دریا گم شد، این خوب باشد و  
 اصل این است« 

 ( 130:  1389 )مولوی،

از مهم نشانهدریا  انسان هاییترین  با  بیان نسبت خدا  به  از آن  با استفاده  است که مولانا 
ها را به مدد  ایدة خویش دربارة انسان، جهان و روابط آن   پردازد. به قول فتوحی مولانا می

(. این تجسم  200:  1385دریا و خوشه تصویری مرتبط با آن تجسم بخشیده است )فتوحی،  
دریای حق به  انسان  قطرة وجود  پیوستن  روایی جاری میدر  بافتی  در  همین  تعالی  تا  شود 

 جریان و سریان  سبب پدیداری ارزش جواهر وجودش انسان شود:  
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دُ رود  چــو  ــا  دری ــه  ب ــطــره  شــــودق  ر 
 
 

ــن  م ــای  دری ــه  ب ــحــر  ب شــــود  ــطــره   ق
 

 ( 2115  :1381 )مولوی،

اینجاست که به جای اینکه نشانه، راوی و مفسر سوژه باشد، سوژه)فاعل انسانی( بر نشانه  
گوید: اکنون بحر در مقابل دریای بخشد. چنانکه مولوی مییابد و به آن هویت میتسلط می

شود که ما را از هویتی آشنا به سوی  ای چنان گسترده میایست. سپهر نشانهچونان قطرهمن  
گی در نشانگی دریا با هویت  کشاند. در بیت زیر نیز این غرقه هویتی نو و حتی شگفت می

 گیرد: انسان خاکی در معرض پرسش بدیهی مولانا قرار می

ایی ه پیمـ اک چـ ایی این خـ ه دریـ  گر غرقـ
 
 

ــویی لب دریایی چون روی نمیور بر     شـ
 

 ( 2620غزل  همان:)

شود که  )دریا( چنان تنگاتنگ می  و در بیت زیر، رابطة نشانگی دوسویه میان انسان و مکان
 یابد: یابد و چونان ماهی تمام هستی و زندگیش در دریا استمرار میانسان با مکان هویت می

 خوش دررو   یایدر  نیشو در ا  یخمش کن همچو ماه
 
 

 
 

ــی  ــدیشـ ان چــه  آذر  آن  از  آبـی  یـن  چـنـ قـعـر  در   چـو 
 

 ( 2503همان: غزل )

شدگی دریا در یابیم که ما با نشانهبنابراین با توجه به ابیات فوق از غزلیات شمس، درمی
رمزگان منظر  از  مواجهیم که  مولانا  و ضمیر  فرهنگی جستذهن  جوی گستردگی، وهای 

ابهام و هستی را طلب میرهایی و جریان داشتن در   کند. این گستردگی که گاهی همراه 
تصاویر شناختی از پیوستن به کل متعالی است، سبب شده مکان دریا به سوژه امکان تفکیک  
و برش را ندهد و بر کلیت ذهن او مسلط شود و به دلیل همین بی مرزی، فضابودگی را تجربه 

 کند. 

 گيری جهي نت. بحث و 6
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به کاوش در لا  یشناسنشانه خود    رامونیپ  طینهفته در مح  ییمعنا  یهاهی مکان و فضا ما را 
  یشخص  ای  یاجتماع  ،یفرهنگ  یهای تداع  قیمکان و فضا از طر  یشناسنهکند. نشا  یدعوت م

ما   ف  طی که مح  کندیم   یادآوریبه  از   دهیچیپ  یابلکه شبکه   ست،ین  یکیزیاطراف ما صرفاً 
رمزگشانشانه  منتظر  که  است  نمادها  و  غزل  هستند.  ییها  منظر  واکاوی  از  مولوی  های 
مکانمکان    یشناسنشانه  از  بسیاری  که  داد  ویژگی صرف  نشان  از  برجسته  متن  این  در  ها 
 ای رسیده است. بودگی فیزیکی و عینی فراتر رفته و به استعلای نشانهمکان

شبکه نشانهروایت  از  بسیاری  در  طی  ای  غزلیات،  مکانی  القای  وگفتهای  که  گویی 
کند که به دلیل مظاهر کند، مخاطب را در یک کنش گفتمانی وارد میاشارات عارفانه می

ها ،که موجب پدیداری شناسانه، تصاویر و شگردهای بلاغی، سیالیت و جابجایی مکانزیبایی
کند. استفادة پرتکرار مولوی از فضاهای باز و  شود، بسیار مؤثر عمل میمعناهای جدید می

کنندة گفتمان انقباضی  گسترده چون باغ و گلزار و آسمان و متعلقات آن از سویی روایت
کنندة برخی تجارب درونی و احساسات و و از سوی دیگر روایتفرهنگی عصر مولاناست  

های بیش از حد  خواهانة وی از زمین و ضروریات و اشتغالطلب و آزادی عواطف رهایی 
 آدمیان در آن است.  
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